
درياچه اروميه از خجالت آب شد

نفس درياچه اروميه به شماره افتاد. (مهر)  �
يك كارشناس محيط زيست به خبرنگار ما گفت: 
نفس نفس تو سينه حبس، رايحه خدمتگزارى دولت 
ــگاه  ــت/ از دل ديوونه نترس، دانش ــژاد اس احمدى ن

ايرانيان تو راه است... 
مديريت آبكشى

آب خليج فارس را مى آوريم تا باهاش درياى خزر 
را پر كنيم. بعد آب درياى خزر را مى بريم مى ريزيم 
توى درياچه اروميه. هرچى تهش ماند مى ريزيم توى 

سد كرج. 
تا آنجا كه ما با چشم غيرمسلح مى بينيم، هرچى 
ــده. مثلا درياچه  ــك ش آب بوده توى مملكت خش
اروميه، درياى خزر، زاينده رود، درياچه هامون، حتى 

همين آب كرج يا بلوار كشاورز. 
پرسش و پاسخ

سوال: واقعا چرا در سال هاى گذشته آب مملكت 
كم شده؟ 

ــد كه از توش ماهى  ــود كرده بودن - آب را گل آل
بگيرند. ماهى شان را كه گرفتند و رفتند بغل سلين 
ــتند آب از  ــدر تك خور بودند كه نگذاش ديون، اينق

دستشان بچكد. 
ــعار داده بود كه مى شود  - دولت قبلى از بس ش
اما نمى شد، عادت داشت كه مردم را تشنه ببرد لب 
چشمه و برگرداند. اينقدر برد و آورد، اينقدر برد و آورد 

كه درياچه اروميه ته كشيد. 
- درياچه اروميه به خاطر ضعف مديريت و برخى 
ــرم كرد، اينقدر  تخورپخور ها، از خجالت هى عرق ش

عرق شرم كرد كه خشك شد. 
ــه هزارميلياردى (رييس بانك  - آقاى خاورى س
ملى سابق) داشته امتحان مى كرده چطورى با آبكش 

آب ببرد براى سلين ديون. 
ديالوگ 1

به ما انتقاد مى كردند چرا همه چى رفته بالا، خب 
ــتيم از بالا بكشيم پايين.  قيمت ها را كه نمى توانس
راستش ما تنها چيزى كه مى توانستيم بكشيم پايين، 
ارتفاع آب درياچه اروميه بود. پس مى خواستيد چى رو 

بكشيم؟ 
ديالوگ 2

ــك كردن درياچه  ــيد هدف شما از خش - ببخش
اروميه چى بود؟ 

ــك شود تا  ــتيم آب درياچه خش - ما مى خواس
نمكش بماند تا بتوانيم در كتاب گينس بزرگ ترين 
ــه... همون طور كه  ــدان دنيا را ثبت كنيم. هه ه نمك
مى بينيد ما ايرانى ها خيلى بانمك هستيم. مخصوصا 

خود من. هه هه... 
ديالوگ 3

ــر واقعا آب درياچه اروميه، آب رودخانه ها،  - دكت
درياچه ها و... چه شد؟ 

- آبش رو كشيديم چلو شد. من از شما مى پرسم 
ــما خودت توى خانه، آبش را نمى كشى چلو  مگر ش

بشود؟ (زل زدن به دوربين + لبخند) 

از هرنظربي ضرر 

هر خشت كه بر كنگره ايوانى است

ــت؛  � معمارى، بالاپوش ذهنيات يك جامعه اس
ــه مى دهد. از  ــرى آن جامع ــر از محتواى فك خب
ــگر  ــن جلوه هاى فرهنگ هر قوم و نمايش بارزتري
ــت آدميان آن سامان است. پديده اى  گوياى زيس
ــر تاثير  ــر روان ابناى بش ــتقيما ب ــه مس ــت ك اس
مى گذارد. اين هنر فاخر در گذشته كشورمان، تابع 
اصول و ضوابطى معين و شناخته شده بود. سبك 
ــى از فرهنگ  ــر دوره، انعكاس مبرهن معمارى ه
ــد و پيوندى  ــه از تاريخ ميهن تلقى مى ش آن بره
ــتنى با فرهنگ جامعه و الگوهاى رفتارى  ناگسس
ــه متخصصان  ــت و امروزه ك ــث از آن داش منبع
دانش معمارى، زايش و رويش نظام كالبد شهرى 
ــعب از فرهنگ  را متكى و مبتنى بر معمارى منش
ــمارند، طبيعى است كه  اصيل آن جامعه بر مى ش
ــى قابل حصول  ــودمند فرهنگ، هنگام تبادل س
ــازنده و دوسويه ميان  ــت كه كنشى فعال و س اس
ــت  ــود. در اين انگاش معمارى و فرهنگ پديدار ش
ــويه معطوف به هدف است كه تبلور كالبدى  دوس
گفت وگو در ادبيات شهرسازى و مبلمان شهرى با 
تجلى تعالى جوى فرهنگ، رخ نمايان مى كند.  با 
ــته، بخش عمده اى از  التفات به اين معرفت خجس
احوال انديشه عينى يك جامعه بهبود يافته و اين 
سير بهينه سازى بر شعب مرتبط ديگر نيز تسرى 
ــرتى را  ــتى در اصفهان، حس پيدا مى كند... گلگش
ــه ام بيدار كرد. نقوش و شمايل معمارى  در انديش
امروزين ما، متاثر از كدام مولفه هاى فرهنگ اصيل 
ماست؟ اين پايه پريشانى و اين مايه آشفتگى كه 
ــاى عمارت هاى مختلف  ــازه ها و روبن در نماى س
ــانى از آشفتگى  ــم مى خورد، نش ــهرها به چش ش

درونى ما نيست؟! 
ــبى از پاييز  ــقانه ، ش ــكاى دلپذير عاش در خن
ــى يكى از  ــكويى ذيل طاق ضرب ــز، بر س رنگ خي
ــته بودم و از نعمت حيات،  رواق هاى 33پل نشس
كام دل مى ستاندم. اگرچه نازايى زاينده رود، عيش 
ــودن مهيا  را منقض مى كرد! اما فرصت لختى آس
ــته بودم  ــدلى هاى از سرگذش بود. گرم مرور خوش
ــودم را حس كردم.  ــرم حضورى در كنار خ كه ه
ــه قاعده چند  ــردى در فاصله اى ب ــوى جهانگ بان
ــى ژرف، بر ديواره ها  ــوتر از من، به دقت وجب آنس
دست مى كشيد. روى هر بند در فواصل آجرچين 
ــتى ديگر را  ــت و مجددا خش ديواره ها مكثى داش

نوازش مى كرد. 
پرسيدم: به چه مى انديشيد؟ فى الفور سرش را 
به سوى من گرداند و لبخند مليحى بر لب نشاند و 

بالحنى نرم  و آرام پاسخ داد: به گذشتگان! 
برايم جالب آمد. به ذهنم خطور كرد كه چشمان  
ريز و بادامى اين جهانگرد چينى، چه عمقى را نشانه 
ــى، نقلى از جمال  ــت. روزگارى از صاحبدل رفته اس
قيطانى، رمان نويس شهير مصرى، شنيدم: يك ساعت 
پيش با يك ميليون سال پيش تفاوتى نمى كند... خيام 

هم از زاويه اى ديگر چنين مى انگارد: 
اى دوست بيا تا غم فردا نخوريم

وين يكدم عمر را غنيمت شمريم
فردا كه از اين دير فنا درگذريم
با هفت هزارسالگان سربه سريم 

ــه بودم كه با ملاحت شكرينى  در همان انديش
ــيد: آنها به چه مى انديشيدند؟ گفتم: به آنچه  پرس
ــيم! سرى به تعجب تكان داد،  ما امروز نمى انديش
ــانه بالا انداخت، جمله  ابروهايش را تابه تا كرد، ش
ــت... ديگر از اين  ــرار كرد و رف ــرا با خودش تك م
شكوه سخن به ميان نياوردم كه بسيارى از شهرها 
ــده است كه  در اقصى نقاط جهان، گاه چندين س
معمارى اصيل منطبق بر فرهنگ كهن خويش را 
قدر نهاده اند و مطلقا اجازه دخل و تصرف هردنبيل 
و نامنظم را نداده اند تا روبناى عمارت ها، گواهى بر 
ــتگى تاريخى و فرهنگى شان باشد. آنگاه در  پيوس
ــند خويش، هرگونه نمايى  كشور ما، افراد، به پس
ــراى روبناى عمارت خويش مى آرايند و محصول  ب
ــه هرجهت،  ــرانه و بارى ب ــن رويكرد خودس چني
شلم شورباى پريشانى و سردرگمى و سرسام كالبد 
شهرى است! ... در راه بازگشت، آثار و ابنيه اى كه 
ــاهكار معمارى و هنر و فرهنگ اصيل  هركدام ش
ــوند را در ذهن  ــوب مى ش ــن آب و خاك محس اي
تداعى مى كردم و پاره اى از سروده متناسب استاد 

شفيعى كدكنى زمزمه ام بود: 
ــا كجا مى برد اين نقش به ديوار مرا؟ / تا بدانجا  ت
كه فروماند / چشم از ديدن و لب نيز ز گفتار مرا /... 

اين چه حزنى ست كه در همهمه كاشى هاست / 
جامه سوگ سياووش به تن پوشيده است /

ــى ها / از عمق  ــرايند خموش اين طنينى كه س
فراموشى ها / و به گوش  آيد از اينگونه به تكرار مرا /... 
ــعت آن /  ــده از وس ــى كه مكان گم ش در فضاي
مى روم سوى قرونى كه زمان برده ز ياد / هوس كوى 

مغان است دگر بار مرا... 

زاويه ديد

كارتون خواب

ــاعر تنهايى است و شعرش را به درستى با عنوان  او ش
«شعر سكوت» در مجامع ادبى شهرت داده اند، دامنه تاثير 
ــل هاى بعد را در اين جمله از وى  ــلانش و نس او بر هم نس
ــوان معنا كرد: « در  ــاعرانگى اش مى ت در تعريف مبناى ش
شعرهاى من نوعى گفت وگو دنبال شده گاه با خداوند، گاه 

با جهان، گاه با طبيعت»
«بيژن جلالى» كه از خانواده مادرى 
نسبتش به فاميل سرشناس«هدايت» 
ــده در  ــور كه گفته ش ــيد، آنط مى رس
ــى هم صحبت دايى خود صادق  نوجوان
ــه  هدايت بوده و مدتى را نيز در فرانس
سپرى كرده، سرنوشت زندگى شخصى 
و اجتماعى وى نيز همانطور كه اشاره 
ــه گيرى  ــد در عزلت گزينى و گوش ش
ــيار به زندگى هدايت دارد.  شباهت بس
جلالى عاشق گربه ها بود و هميشه در 

شعرش به مفاهيمى برمى گشت كه اعتقاد داشت به طور 
طبيعى در روحش وجود دارند، يعنى خدا، سرنوشت، خير 
و شر و اينكه آيا بالاخره مى شود در روى زمين خوشبخت 

بود. 
ــاره كرده اند معنويت در  آنطور كه بعضى منتقدان اش
شعر هاى جلالى، اين متولد ماه آبان؛ و زبان منثور آن بيش 
از آنكه در نتيجه تاثيرپذيرى وى از جريان هاى ادبى رايج 

ــى از درك جزيى و اشراق شخصى وى  زمانش باشد، ناش
ــبت زندگى و علاقه به تجربه تنهايى است، بعضى  در نس
منتقدان مانند «كاميار عابدى» در تحليل ارزش هاى اشراقى 
شعر جلالى تا آنجا پيش رفته اند كه تعبير «زمزمه اى براى 
ــت،  ابديت» را براى آن در نظر گرفته اند و حقيقت اين اس
ــعر نو  بدون هيچ ترفند و ادعايى جلالى به خصوص بر ش
فارسى كه از نيمه دهه 60 با هزار عنوان در تلاش بوده تا 
حيات تازه اى را در زبان و لحن تجربه كند، حقى غيرقابل 
ــهل و ممتنع بودنى داراى  انكار دارد، پالودگى تصاوير، س
عمق و بعد، همراه معناسازى هاى بديع، آثار وى را مبدل به 
بخش مهمى از سرشاخه هاى  شعر اين دوران كرده است. 

آنطور كه جلالى در شرح خاطراتش 
از آغاز شاعرى آورده؛ نخستين شاعرى 
ــر را در ميان  ــى از تاثي ــه دامنه هاي ك
شاعران جهان بر او پديد آورده «شارل 
ــاعران  ــت و از ميان ديگر ش بودلر» اس
فرانسوى «پل الوار» محل انس و علاقه 
ــعرهاى  ــوده، جلالى كه ش نهايى او ب
نخستش را به واسطه زندگى موقت و 
تحصيل در فرانسه به همان زبان نوشته، 
ــيج»  ــنايى اش با «نيما يوش درمورد آش
مى گويد: «من از كنار نيما رد شدم. چون وقتى مى رفتم (به 
خارج) نيما را نمى شناختم. وقتى برگشتم مقدارى آشنايى 
با شعر فرانسه و دنيا و مسايل مربوطه داشتم و حقيقتش 
ــاورم. از رو مى خواندم.  ــتم وزن نيمايى را در بي نمى توانس
بدون اينكه متوجه باشم اين وزن دارد و احساس مى كردم 
زبان مشكلى است و من را به هيچ جا نمى رساند و سال ها 

طول كشيد تا به اهميت نيما توجه بيشترى كردم.»

بيهقى

شاعرِ سكوت و تنهايى
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تلاش ها براى بازگشايى «انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران» آغاز شده است
ــراج و تعديل صدها  سـعيد برآبادى: تعطيلى روزنامه ها، اخ
ــوى فعاليت هاى يك رسانه - چه  خبرنگار، تغيير سمت وس
ــت از خبرنگاران و  ــدم حماي ــه اينترنتى- ، ع ــذى و چ كاغ
رسانه ها در مجامع حقوقى و... همه و همه نشانه هاى «فقدان» 
ــروع در جامعه بزرگ مطبوعات كشور  يك نهاد صنفى مش
است. اين فقدان 14 مرداد 88 با پلمب دفتر «انجمن صنفى 
روزنامه نگاران ايران» توسط سعيد مرتضوى آغاز شد و اكنون 
ــت كه جامعه پرالتهاب روزنامه نگارى در ايران  چهارسال اس
ــت. اينكه  ــتن يك نهاد صنفى محروم مانده اس از حق داش
ــي روزنامه نگاران در ايران از ادامه فعاليت  چرا تنها نهادصنف
ــده يك موضوع است اما سوال اصلى اينجاست  بازداشته ش
ــالم و پوياى مطبوعات در ايران چه  كه براى ادامه حيات س
ــرق»  ــد كرد؟ چهره هايى كه در «كافه نظر» اين هفته «ش باي

پاسخگوى سوالات بودند، از چالش هاى پيش روى روزنامه نگارى منهاى نهاد صنفى حامى مى گويند و 
خواستار بازگشايى مجدد آن هستند. آنها معتقدند كه ضرورت داشتن يك نهاد مدنى و صنفى در جامعه 

بزرگ مطبوعات ايران كه روزهاى تازه و احتمالا آزادترى را پيش رو دارد، اجتناب ناپذير است:

 كامبيز نوروزى  وكيل انجمن صنفى روزنامه نگاران
در حال حاضر دوستان در انجمن در پى اقدامات و تلاش هايى هستند كه در مسير قانونى 
ــايى «انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران» را فراهم  ــرايط بازگش ــور، ش و مقررات جارى كش
ــابقه از زمان  ــال س كنند. خصوصا بايد به اين نكته توجه كرد كه اين انجمن با حدود 15س
تاسيس، بزرگ ترين و فراگيرترين و موثرترين تشكل صنفى تاريخ روزنامه نگارى ايران است كه بر اساس تجربه 
نسل هاى گذشته روزنامه نگارى و با مشاركت جمعى روزنامه نگاران كشور و در چارچوب قوانين جارى تشكيل 
شد و فعاليتش را شروع كرد و متاسفانه در مرداد 88 با پلمب دفتر انجمن، امكان فعاليت انجمن سلب شده و 
فعاليت هاى آن به حالت تعليق درآمد. به هر حال توسعه و رشد فعاليت مطبوعات و آزادى مطبوعات در امروز 
ايران به اندازه اى است كه حضور يك نهاد صنفى مانند انجمن صنفى روزنامه نگاران را نه تنها مفيد بلكه ضرورى 
و اجتناب ناپذير مى كند و فعاليت انجمن به عنوان يك نهاد مدنى و صنفى به پيشبرد اهداف نظام و تعامل قانونى 
و سازنده بين جامعه روزنامه نگارى و نظام بسيار كمك مى كند و اميدواريم تلاش هايى كه براى بازگشايى انجمن 
در جريان است با تاسى و تمسك به قوانين جارى كشور و مصالح موجود با نگاه مثبت نگريسته شود و مسوولان 
كشور در دستگاه قضايى و دادستانى محترم تهران و وزارت كار و تعاون و امور اجتماعى و نيز وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامى براى بازگشايى دفتر انجمن مشاركت و اهتمام ويژه داشته باشند. 

محمد قوچانى  سردبير مجلات آسمان، مهرنامه و تجربه
به هر حال انجمن صنفى روزنامه نگاران نهادى است كه پيش از آنكه بخش حاكميتى بخواهد 
درباره آن تصميم بگيرد، بهتر است كه خود اهالى مطبوعات درباره اش به يك جمع بندى و 
انسجام برسند. به نظرم بهتر است در يك جلسه هم انديشى اهالى مطبوعات حضور پيدا كنند 
و با هماهنگى وزارت ارشاد درباره آينده انجمن، بدون هيچ نگاه تبليغاتى، بحث و گفت وگو شود. اهالى مطبوعات 
بايد بتوانند بى پرده با يكديگر گفت وگوى درونى داشته باشند تا هويت تازه اى براى انجمن صنفى روزنامه نگاران 
ــى بر هويت صنفى، باعث شد كه انجمن  ــكل بگيرد. به اعتقاد من فقدان هويت صنفى و غلبه هويت سياس ش
صنفى روزنامه نگاران به شرايط فعلى برسد، بنابراين براى خروج از شرايط فعلى ما نيازمند يك گفت وگوى درونى 
هستيم چراكه هر يك از ما روزنامه نگاران به شخصه، مى توانيم مشمول همين نوع نگاه باشيم. استفاده از ظرفيت 
ريش سفيدان مطبوعات در چنين نشستى مى تواند كارساز باشد تا آنها به جوان ترها، در بازپس گيرى خانه شان 
كمك كنند. در چنين نشستى مى توان از وزارت ارشاد و ديگر نهادهاى دولتى هم دعوت كرد تا حضور داشته 
باشند و حرف هاى اهالى مطبوعات را بشنوند و كمك كنند به احياى يك نهاد صنفى براى جامعه مطبوعات ايران.

 كسرى نورى  سردبير روزنامه شهروند
انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران، زمانى شكل گرفت كه مانند امروز، شاهد اين ميزان تعدد 
نشريات در كشور نبوديم. اواسط دهه 70 بعد از پيگيرى تعدادى از روزنامه نگاران و نويسندگان 
براى احياى سنديكاى نويسندگان و روزنامه نگاران كه سابقه اش به سال هاى قبل از انقلاب 
مى رسيد، اين تفكر شكل گرفت كه براى حقوق صنفى مطبوعات و اهالى آن بايد نهاد جديدى شكل بگيرد كه 
بعدها با نام انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران معرفى شد و بدنه آن در يك فرآيند دموكراتيك انتخاب شد. اگرچه 
تركيب اصلى هيات مديره اين انجمن، در طول آن سال ها، عموما با حضور نيروهاى به اصطلاح چپ يا اصلاح طلبان 
شكل گرفته بود اما فعاليت هاى خود را به صورت قانونى انجام مى داد. نقطه آغاز شرايط فعلى اين انجمن، به اعتقاد 
من با برخى كارشكنى ها آغاز شد؛ دوستانى كه نمى توانستند اكثريت اين انجمن را به دست آورند، كارشكنى هاى 
ــتند كه در اين نهاد صنفى افراد فارغ از گرايش هاى  خود را آغاز كردند در حالى كه به اين موضوع توجه نداش
سياسى حضور دارند. البته اين احتمال هميشه بود كه بعضى از اعضاى انجمن تفكرات سياسى خود را به درون 
اين نهاد صنفى آورده باشند اما در يك ارزيابى كلى نمى توانيم بگوييم كه در آن سال ها، انجمن از مسير اصلى خود 
خارج شده باشد. واقعيت اين است كه ما در چنين فعاليت هايى كم تجربه هستيم و طبيعى است كه در شروع هر 
اقدام صنفى اى با آسيب هايى مواجه شويم، بهتر اين بود كه اجازه كار به اين انجمن داده مى شد تا در مسير خود، 
نقص ها را جبران كرده و اكنون به صورت يك نهاد صنفى قدرتمند حضور داشته باشد. اما امروز خبرى از انجمن 
صنفى روزنامه نگاران نيست و بسته شدن اين انجمن به صورت غيرقانونى صورت گرفته چراكه براى انحلال چنين 
انجمنى بايد يا اعضاى آن راى به چنين اقدامى داده باشند يا دادگاه صالحه اى راى توقيف آن را صادر كرده باشد 
كه در مورد انجمن صنفى هيچ كدام از اين راهكارهاى قانونى صورت نگرفت. در اين سال ها، توقف فعاليت انجمن 
باعث شده كه تشكل هاى موازى به جاى آن شكل بگيرند كه اتفاقا اين تشكل ها بيشتر شايبه سياسى دارند و 
نماينده يك جريان فكرى خاص هستند كه دولت ساخته است و بنابراين طبيعى است كه آسيب هاى نبود انجمن 
صنفى روزنامه نگاران بيش از قبل احساس شود. در طول اين سال ها، روزنامه نگاران نتوانستند احساس كنند كه در 
بزنگاه ها، از حمايت هاى لازم برخوردار هستند و بى شك مى شود گفت كه همين احساس بى پناهى و سرگردانى، 
جدى ترين آسيب نبود انجمن صنفى بود. براى گشودن درهاى انجمن صنفى، بهترين راهكار اين است كه تمام 
گروه ها دست از شانتاژهاى سياسى بردارند و دولت نيز به آنها كمك كند تا انجمن دوباره فعاليت خود را از سر 
بگيرد و اگر قرار است فعل و انفعالى درباره اش رخ دهد، از درون و توسط خود اعضاى اين صنف باشد. هرگونه 

فشار از بيرون راهگشا نخواهد بود. 
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ــث» را يك نمايش خلاقه ديدم و لذت بردم،  «بيچاره مكب
در واقع آثار «شكسپير» اين خاصيت را دارند كه با رويكردهاى 
ــيوه هاى متفاوت به اجرا در بيايند و اين اجرا هم  مختلف و ش
ــيوه به نوعى طراحى  ــيوه كاملا متفاوت بود. در اين ش يك ش
ــده است. يعنى طراحى صحنه  صحنه و لباس با هم ادغام ش
در بيشتر مواقع لباس بازيگران هم مى شود و براى من يادآور 
ــخاص نمايش در اين دريا و در  يك درياى طوفانى بود كه اش
لابه لاى امواج، در حال غرق شدن يا شايد در يك جهان بى ثبات 

داستانشان را دنبال مى كنند. به نظر من ايده فوق العاده خوب 
ــى از نمايش با صحنه هاى  ــت و مى توانم بگويم در لحظات اس
هولناكى مواجه مى شدم. ولى به نظر من مى توانست جالب تر 
هم باشد، اگر بعد از مدتى شگفتى هاى ديگرى در نمايش و در 
اين شيوه اجرايى اتفاق مى افتاد. يعنى بعد از اينكه من ايده را 
ديدم و دوست داشتم، با گذشت زمان نتوانم پيش بينى كنم كه 
تا آخر نمايش به همين شيوه ادامه خواهد داشت يا نه. و من 
دوست داشتم و برايم لذتبخش تر بود كه پيش بينى من غلط 
از آب در بيايد و اين شيوه در جاهايى به شكل ديگرى خودش 
را نشان مى داد. من فكر مى كنم وقت آن رسيده كه گروه هاى 
ــوند و مسلما وقتى يك شيوه  جوان و خلاق تئاتر حمايت ش
ــتفاده مى شود بايد توسط تماشاگران ديده  خلاقى در اجرا اس
شود و نمايش بيچاره مكبث را براى ديده شدن توصيه مى كنم. 

تالار اصلى

 مواجهه با صحنه هايى هولناك

 مسعود دلخواه

 داريوش معمار

 مهران كرمى  روزنامه نگار
ــند كه  ــته باش من معتقدم كه روزنامه نگاران هم مانند همه صنف ها بايد اين توانايى را داش
از حقوق صنفى شان در تعامل با حاكميت و ديگر نهادها حمايت كنند و به همين منظور، 
نيازمند يك نظام صنفى هستند. اما نگاهى به تاريخچه انجمن صنفى روزنامه نگاران نشان 
مى دهد كه اين انجمن در گذشته رفتارى سياسى داشته و بخشى از وضعيت فعلى آن وابسته به چنين هويتى 
است. با اين همه اگر انجمن در گذشته رفتار سياسى داشته و به تبع آن مشكلاتى به وجود آورده، اين موضوع 
نمى تواند دليلى بر بستن تنها نهاد صنفى جامعه روزنامه نگاران ايران باشد. بنابراين بهتر است براى رسيدن به يك 
شرايط جديد، از گذشته و تجربيات آن درس بگيريم و ايرادها را برطرف كنيم چراكه نبودن يك نهاد صنفى در 
ــال ها، ضربه هاى متعددى بر پيكره مطبوعات ايران زده است. برخى از اين  حوزه روزنامه نگارى، در طول اين س
خسارت ها به خاطر رويكرد امنيتى بوده كه دولت به روزنامه نگارى و فعاليت هاى فردى روزنامه نگاران داشته و در 
كنار آن نمى توان اين موضوع را ناديده گرفت كه به طور كلى نگاه به تشكل ها يك نگاه منفى بوده است. با اين همه 
واقعيت اين است كه نمى توان گفت اگر انجمن صنفى روزنامه نگاران در طول اين سال ها، به فعاليت خود ادامه 
مى داد مى توانست از روزنامه نگاران و جامعه مطبوعاتى ايران در برابر مشكلات به وجود آمده دفاع كند يا نه اما 
واقعيت اين است كه وجود چنين نهاد صنفى مى توانست از كشمكش ها بكاهد و حتى به عنوان يك نظام صنفى، 
از بار وظايف دولت در حوزه مطبوعات بكاهد و حتى برخى مسووليت ها مانند نظارت بر مطبوعات را برعهده بگيرد.


